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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  ناپذيري اشكال تخصيصبررسي 

   اخذ اجرت بر واجباتقاعدة حرمت
    مشهديار دانشگاه فردوسيدانش (١ي فخلعيتقكتر محمدد (  
    ي حقوق اسلاميفقه و مبانكارشناس ارشد  (٢يخيرضا شيدمج(  

  چكيده
اي فقهي مورد تسالم فقهـا واقـع شـده           مثابة قاعده  حرمت اخذ اجرت بر واجبات به     

با وجود اين، اغلب فقها با تقسيم واجبات به دو قسم نظامي و غيـر نظـامي از                  . است
شـده بـر      اند و از آنجا كه ادلة اقامه        جواز اخذ اجرت در واجبات نظامي سخن گفته       

قاعــدة مــذكور در كتــب فقهــي متــأخر، مــشتمل بــر وجــوه عقلــي اســت، اشــكال 
ناپذيري حكم عقلـي در برابـر حكـم جـواز اجـرت در واجبـات نظـامي                    تخصيص

فقهاي متأخر با التفات به اين اشـكال بـه روشـهاي گونـاگون در     . مطرح شده است  
گانـة مطـرح    اين نوشتار راه حلهاي شانزده  . اند براي آن راه حلي بيابند       صدد برآمده 

دشه بر اكثر آنها سرانجام يكي از       در اين باب را مورد نقد و تحليل قرار داده و با خ            
  . را از ساير راهها نيكوتر شمرده استشده از سوي امام خميني راه حلهاي ارائه
  .حرمت اخذ اجرت، واجبات عبادي، واجبات نظامي :يواژگان كليد

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. fakhlaei@um.ac.ir 

2. alfeghh@yahoo.com 
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  طرح مسئله
ام جامعـه بـر انجـام آنهـا         كه حفظ نظم، قوام و استح     ك وجود دارد    يدر جامعه مشاغل  

 هـايي مهارت. ردي ـ انجـام گ   يا جمع ـ ي ـ يد به صورت فرد   ين مشاغل با  يا .موقوف است 
ام نظم جامعـه  كباعث استح...  ويتي و امني، مشاغل نظامكيت، پزشيم و ترب يمانند تعل 
ه كن است   ي از ا  كيز حا ي جوامع ن  ةج انسانها در هم   ي را ةريس. گر امور هستند  يو قوام د  

 ة ارائ يسته و در ازا   يانه نگر يگرا شتي خود مع  ي شغل يتهايف و مسئول  يارها و وظا  كبه  
  .اند كرده خود مزد مطالبه يخدمات شغل

 حرمت اخذ اجـرت بـر واجبـات وجـود           ةبا عنوان قاعد  اي     در فقه قاعده   ياز طرف 
 ؛۳/۱۳۰: ۱۴۱۰شـهيد ثـاني،     (انـد     ن قاعده فتـوا داده    ي ا يعه بر مبنا  ي ش يدارد و مشهور فقها   

 و  ۶۱۲،  ۱/۳۹۸: ۱۳۸۲ ؛ يـزدي،  ۲/۱۳۵: ۱۴۱۵ ،يانصار؛  ۲/۲۶ : ۱۳۷۸؛ حلي،    ۸/۸: ۱۴۰۳محقق اردبيلي،   
هاي فقهي عمدتاً بر پاية وجوه عقلي قامـت       اين قاعده در گفته   . )۱/۴۹۹: ۱۳۷۷؛ خميني،    ۶۵۲

  .اند  حرمت اخذ اجرت بر واجبات بهره بردهي براي عقلهايليهان از تحليافراشته و فق
ار قرار گرفته و بنا بـر       ك مورد ان  يه فق ين قاعده در بحثها   يت ا يلكگر  ي د يدر سو 

ه تسالم  يبر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظام        فقها ، مستمر متصل به معصوم    ةري س يك
ه چگونه اخذ اجرت بر واجبات      كن است   ينجا رخ نموده ا   يه در ا  ك يالكاش. اند  ردهك

نظاميه جايز شمرده شده است؟ در حالي كه مستند قاعده، دليل عقـل، و خصيـصة دليـل                  
باشد، فقيهاني كه به حرمت قاعدة اخذ اجرت بر  عقلي اين است كه آبي از تخصيص مي

اي جـستجو كننـد و        اند كه براي ايـن اشـكال چـاره          واجبات نظر دارند، مجدانه كوشيده    
صورتي موجه براي اين تخصيص بيابند كه وجوه عقلي براي اثبات حرمت اخذ اجـرت               

ار ك ـت قاعده را مورد ان    يلكه  ك يهاني دسته از فق   البته آن  .راد نشود يبر واجبات دچار ا   
  .ستنديال مواجه نكن اشي با ااند  آن را مخدوش دانستهي عقلةقرار داده و ادل

ن ي ـ در اي فقهي آراي ضمن نقد و بررسيگري دةز در مقالين مقاله نينگارندگان ا 
 وجاهت  اثبات آن فاقديبرارا شده   ارائهيو وجوه عقل  مخدوش ت قاعده را  يلكباب  
ال ك اش ـين مقالـه بـه بررس ـ  ي ـ در اي ول،)۱۰۵ ـ ۸۵: ۱۳۹۰شيخي و فخلعي،   ( اند   دانسته يعلم
 كه ايـن   ي، در صورت  اند  شده توسط فقها پرداخته     ارائه هاياركص و راه  ي از تخص  يابا

 كننده باشد، گريزي از آن اشكال نيست و تنها طريق حل آن ايـن              نتواند اقناع  هاپاسخ
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همـان  . ار واقـع شـود    ك ـ حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد ان       ة كه كليت قاعد   است
بـا نفـي    . انـد    ديگر خود به تفـصيل در صـدد آن بـوده           ةچيزي كه نگارندگان در مقال    

 جـايي بـراي طـرح       ،شـده بـر قاعـده      كل قاعده و خدشه در وجوه عقلـي ارائـه          اعتبار
  .شود  ميطرف برساًأماند و مشكل ر  نمياشكال اباي از تخصيص باقي

  هيجبات نظاموا
 از  يكــي.انــد ردهكــ از واجبــات ارائــه ي متفــاوتيهايبنــد  و دســتههاميان تقــسياصــول
م واجـب بـه     يمتـر مـورد توجـه واقـع شـده، تقـس           ك ي اصول هايتابكدر   هك يماتيتقس

ه بـه عنـوان واجبـات       ياز واجبات نظام  . است» هير نظام يواجبات غ «و  » هيواجبات نظام «
 يچند برخهر. ياد شده استز ي ن)۱۰: ۱۴۰۹اصفهاني، ( ١هيما واجبات مقدّيه ي توصلييةفاك

  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵خميني، : ك.ر(اند  ردهكد ين واجب ترديدر وجوب ا
  :ه گفته شده استيف واجبات نظاميدر تعر

و ) جوامع انساني منظور است   (واجبات نظاميه، واجباتي هستند كه برپايي و نظام شهرها          
اگر چنين اموري كه حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب  بستگي دارد و  انسانها به آن

  .)۲/۵: تا بحرالعلوم، بي(آيد  پيش مي) و اخلال نظام(نباشند، اختلال در زندگي انسانها 

  :ز آمدهي نير نظاميف واجب غيدر تعر
 بـه اشـخاص     هـا ه هـدف و غـرض آن      ك ـ اسـت    ي، امـور  ير نظام يمنظور از واجب غ   

ن قسم از واجبـات، واجـب       يا.  حفظ نظام داشته باشد     با يه ارتباط كآن يگردد ب  ميبر
 ه در ك اخص باشد    يخواه از عبادات به معنا    .  است ي در مقابل واجبات نظام    يتعبد
  .)۱/۴۲: ۱۴۱۳، ناييني(يات باشد ا از توصليقصد قربت شرط است ها آن

ر ي ـ و غ  ييفـا ك يـة ن واجبـات نظام   ي ب ـ يمشهور فقها فرق ـ  « محققان   ي بعض يبه ادعا 
ست چـون   ي ـن ادعا درسـت ن    ين ا يكل .)۲۱۴: ۱۴۰۹اصفهاني،  (» اند   نگذاشته ينيا ع ي ييفاك

 ، تفاوت قائل شـده يخ انصاري از شيروي، به پياري بس يه فقها كدر ادامه خواهد آمد     
 حرمـت اخـذ اجـرت بـر واجبـات دانـسته و واجبـات        ة را مشمول قاعدينيواجبات ع 

  .اند  را از تحت قاعده خارج دانستهييفاك
                                                        

  . استعمال آن به جاي واجبات غيريه است،»واجبات مقدميه«گفتني است وجه غالب استعمال اصطلاح . ١
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 مراد از نظـام  ي بعضةديشود به عق  مي  مشاهده ييز اختلافها يرد مفهوم نظام ن    مو در
گر، هم نظـام  ي دي برخةدي و به عق)۲۱۰: همان(ي ا نظام اقتصادي» بسّكنظام ت «جا  يندر ا 

. )۱/۴۲۰: تـا  ، بـي الاصـول  منتهـي موسوي بجنوردي، ( اسـت ي تماعج و هم نظام عام ا   ياقتصاد
ز نظام در اينجا، نظام اقتصادي و معيشتي است چنـان كـه             ممكن است به نظر برسد مراد ا      

ت حفـص بـن     ي ـل روا يامام در ذ   از جمله  ١.شود  مي ن معنا استفاده  يات ا ي روا ياز برخ 
 امام بـا    .)۳/۵۱: ۱۳۶۳صدوق،  ( »و لم يَجُزْ هذا ما قامتْ للمسلمين سوقٌ       ل«: ديفرما  مي اسيق
 و حـسن    هادن بـه دادوسـتد    يخـش ام ب ك و اسـتح   ي اقتصاد ين رونق زندگ  يم تأ انين ب يا

ن سـخن   ي ـدانند و در ا     مي ه مطلوب عقل و شرع است، لازم      ك را   يشتيان امور مع  يجر
تـوان ادعـا     مـي ن در بحـث حاضـر  يكل. شت جامعه است ي حفظ مع  ،مراد از قوام سوق   

 ي و نظـام   ياسي و س  يتماعج ا يه شامل نظام اقتصاد   ك عام آن    يمراد از نظام معنا    ردك
تـوان    نمـي  پـس  . محـدود شـود    يد تنها به نظام اقتـصاد     ياست و نبا   هريو بهداشتي و غ   

ه ي دانست و ما نحن فيشتيت حفص مراد از نظام را نظام معيل رواي با استناد به ذصرفاً
ل عقل بر وجوب حفـظ نظـام بـر          يه دل كژه بعد از آن   يوه  ب. ردكرا هم در آن محصور      

 مورد نص است ولي با نگاه دقيـق         البته قدر متيقن همان   .  نظام منطبق است   ي انحا ةهم
  .قابل تعميم به ساير ابعاد و نواحي نظام و بلكه مفهوم جامع نظام نيز هست

 جـاد يشور و ا  ك امور   ياست و حسن اجرا   ي س يه برا يواجبات نظام اينكه   مهم   ةتكن
  .ده استيع گرديا اعم از آن، تشري ياقتصادة و حفظ نظام جامعه، در عرص

  هيات نظاماز واجب م اخذ اجرتكح
 ي فقهايةلك، مسئله متصل به زمان معصوم و نيز اجماع منقول در ة مستمرري سيبر مبنا

                                                        
كنـد كـه حـضرت بـه مـردي كـه از ايـشان            مي  نقل  براي مثال حفص بن قياس از حضرت صادق        .١

 اسـت شـهادت بـدهم آن شـيء مـال         م جـايز   آيا اگر من چيزي در دست كـسي ببيـن          :ال كرده بود  ؤس
شهادت خواهم داد كـه مـال در دسـت اوسـت ولـي              : آن مرد گفت   . آري جايز است   :؟ فرمود اوست
 آيـا   : فرمودنـد  حـضرت  . زيرا ممكن است مال ديگري باشد      ؛دهم كه به او تعلق دارد       نمي گواهي

شـايد مـال    :فرمودنـد  امـام  . آري حلال اسـت :حلال است آن شيء از او خريده شود؟ مرد گفت    
 پس چگونه جايز است تو آن را بخري و بعد از تملكش بگويي مال من است و بـر آن                     ،ديگري باشد 

اقـرار كنـي؟    اي     او مالك گرديـده    ةسوگند ياد كني، ولي جايز نيست به مالكيت كسي كه تو از ناحي            
  .»سوقٌ للمسلمين ما قامت يَجُزْهذا لم لو« : فرمودندسپس حضرت
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؛ انـصاري،   ۲/۳۴۸: ۱۴۱۵نراقـي،   ( واجبات نظاميه هـستند     قائل به جواز اخذ اجرت بر      اماميه
  .)۱۳۸ ـ۲/۱۳۷: ۱۴۱۵

  هي واجبات نظامةپرسش مشهور دربار
ن باره اين است كه مهارتهايي كه نظام معيشت به گفتة شيخ انصاري اشكال مشهور در اي  

مردم بر آن توقف دارد به دليل وجوب برپايي نظام، محكوم به وجوب كفايي است؛ اما                
باشـد و آن زمـاني اسـت          گاه برخي از اين مهارتها بر آحادي از مكلفان واجب عيني مي           

 مـذكور واجـب   بنابراين قدر مـسلم اينكـه مهارتهـاي      . كه مكلف جايگزيني نداشته باشد    
هستند و از طرفي جواز اخذ اجرت بـر ايـن مهارتهـا نيـز از امـوري اسـت كـه اشـكال و                     

آيد كه بر پزشك، اخذ اجرت بر طبابت حرام           اختلافي در آن نيست و همچنين لازم مي       
  .)۱۳۷: ۱۴۱۵انصاري، ( باشد باشد چرا كه طبابت بر او به صورت كفايي يا عيني واجب مي

به جواز با حكم كلي حرمت اخذ اجرت بر واجبات چگونـه            كه حكم   خلاصه اين 
  :ن گفته استير پرسش چنيدر تقر زيه ني القواعد الفقهةسندينو قابل جمع است؟

ن واجـب اسـت     ي بر تمام مـسلم    ييفاكه به صورت واجب     ك ياخذ اجرت بر مشاغل   
ه گفتـه شـده     ك ـنيز اسـت پـس از ا      يبايد بررسي كرد اين امر چطور جـا       . ز است يجا
، الفقهيـه  القواعـد موسوي بجنـوردي،    (ت اخذ اجرت بر تمام واجبات است        ده، حرم قاع
  .)۲/۱۷۴: تا بي

  گري ديبه بيان فقيه
اسـت، واجـب هـستند ماننـد     ة اسلامي متوقف بر آنهكه نظام جامع اموري از باب اين   

 ديگر اموري كه حفظ نفوس محترمـه در گـرو آن           كشاورزي، تجارت، پزشكي و   
ه علما بر جواز اخذ     كشود    مي دهي واجبند، د  هاحالي كه اين مهارت   بنابراين در   . است

مكـارم  (ئله امـري بـديهي شـده اسـت          تا جايي كـه ايـن مـس        اجرت بر آنها نيز قائلند    
  .)۱/۴۱۶: ۱۴۲۶شيرازي، 

فرض اين اشكال بر اين بنيان استوار اسـت كـه قاعـدة حرمـت اخـذ اجـرت بـر                 پيش
حـال كـساني كـه كليـت قاعـده را           . تـه شـود   واجبات، به عنوان يك قاعـدة كلـي پذيرف        

اند چون سيره     اند به ناچار در واجبات نظاميه با پديدة تخصيص قاعده مواجه شده             پذيرفته
از طرفـي در قاعـدة      . و اجماع عملي بر جواز اخذ اجرت بر واجبـات نظاميـه قـائم اسـت               
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 بيشتر كساني    اخذ اجرت دليل نقلي فراگير كه پشتوانة قاعده باشد وجود ندارد و            حرمت
اينان از طرفي با تخصيص . اند  كه اين قاعده را معتبر دانسته، از دلايل عقلي استفاده كرده          

قاعده مواجه هستند و از طرف ديگـر، عقلـي بـودن، آن را آبـي از تخـصيص قـرار داده                  
البته برخي از فقها اخذ اجـرت را تنهـا در واجبـات عبـادي حـرام دانـسته و چـون                      . است

اند و آن را از شمول حكم تكليفي  عيه را از واجبات توصلي محسوب كرده     واجبات صنا 
گـر  ي د ة حرمت اخذ اجرت بر واجبات را از ادل ـ        ةه قاعد ك ييفقها  اما ،اند  ردهكخارج  

بر جـواز اخـذ      ، چون اند  ت عمل استفاده كرده   يا مقهور يل مال به باطل     ك مانند ا  يعقل
  .اند ص قاعده روبرو شدهيبا تخص ،اند ردهكه نيز تسالم ياجرت بر واجبات نظام

 آورده ين ناسازگاري رفع اي را براياري بسي عقلهاي قائل به حرمت، جواب يفقها
  .نندكن قاعده خارج ي از تحت اصاًه را تخصّي واجبات نظاماند و از جمله كوشيده

 حرمت اخذ   ةت قاعد يلك ،له گذشت از نگاه نگارندگان    ئه در طرح مس   كهمچنان  
 جـواز اخـذ اجـرت بـر واجبـات           ،قيو مقتضاي تحق   رفته نيست يبات پذ اجرت بر واج  

 از نقـص    ي خـال  ين وجـوه عقل ـ   ي ـ براي نشان دادن اين مطلب كـه ا        ليكن صرفاً . است
  .شود  مينقد واقع ست در اين جستار مورد عرض وين

  هال پاسخينقد و تحل
  :در مقابل اين پرسش، پاسخهاي بسياري ارائه شده است

توان بـر     مي هكن قرار گرفته    يعه و عامه بر ا    ي ش ياجماع علما : ندا  گفته :پاسخ اول 
 حرمـت اخـذ اجـرت بـر         ةه قاعـد  ك قائلند   يلذا گروه . گرفته اجرت   يواجبات نظام 

  :گويد  ميمحقق نراقي در اين زمينه .ص خورده استيواجبات با اجماع تخص
مومـات  اند، صحيح است چـون مـشمول ع         اجاره در اكثر صنايع كه واجبات كفائيه      

اجاره و اخذ اجرت بر آنها جايز است؛ افزون بر اينكه اجماع بلكه ضرورت نيز بـر                 
  .)۲/۳۴۸: ۱۴۱۵( جواز آن دلالت دارد

ام، ك چون اجاره، اح  يرود در باب معاملات     نمي انتظار:  پاسخ گفته شده   در نقد اين  
 دور ن جواب راي بودن مخالف قاعده است بدين خاطر محققان ا        يتعبد.  باشد يتعبد

: ۱۴۲۶؛ مكـارم شـيرازي،      ۲/۱۷۴: تـا   ، بـي  الفقهيـه  القواعدموسوي بجنوردي،   (اند    از منطق فقه يافته   
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 اسـت   ي تعبـد  يليه دل ك اجماع   ةليص به وس  يل عقل از تخص   يه دل كنيح ا ي توض .)۱/۴۱۷
  .ندكح ي ندارد تصحيه اعتبار عقلك را يست عقديقادر ن اجماع . استيآب

 ة مـستمر  ري بـه س ـ   ك تمـس  انـد   رت گفته ي رفع مغا  يه برا ك يوجه دوم  :پاسخ دوم 
 هـم از آن نـشده       ي و منظر معـصوم بـوده و ردع ـ        يكه در مرأ  اي    متشرعه است، سيره  

  .ه استيل بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامين دليره مهمترين سي ا؛است
ه و هم ييفاكه را هم در واجبات يره در اخذ اجرت بر واجبات نظام ي س ينيامام خم 

ره يه س ـك ـني بـر ا ي مبن ـيالكشان در جـواب اش ـ  ي ـا. دانـد   مـي   جـاري  ينيبات ع در واج 
  :ديفرما  ميافته،يان ي جرييفاك در واجبات منحصراً

سيره فقط بر واجبات كفايي استقرار پيدا نكرده چون امروزه كه مثلاً طبابـت پيـشرفت                
ا انـد و كثـرت و فراوانـي عجيبـي پيـد             كرده و پزشكها به صورت تصاعدي زيـاد شـده         

اند باز هم در بسياري روستاها و شهرها تنها يـك پزشـك بيـشتر وجـود نـدارد و                      كرده
همين طور ساير مشاغلي كه حفظ نظام منوط و وابسته به آن مشاغل اسـت در بـسياري                  
اوقات واجب عيني است و بسياري اوقات در موارد فوريتهـاي پزشـكي در بيمارسـتان                

ار يگـر بـس  يصـاحبان مـشاغل د  بيبان و نيز   واجب عيني است، چه رسد به گذشته كه ط        
  .)۳۱۱ـ۲/۳۱۰: ۱۴۱۵(ي را نيز شامل است نيره واجبات عيپس س. اند م بودهكنادر و 

  :تاب انوار الفقاهه هم آمده استكن مطلب در يهم
ره از  يشـود اگرچـه س ـ      نمـي  داي پ هاه داوطلب انجام آن در شهر     ك يار واجبات يچه بس 

 از قبيـل طبابـت و امثـال آن        .  واجبـات بـوده اسـت      نيم بر اخذ اجرت بر ا     يزمان قد 
  .)۱/۵۳۰: ۱۴۲۶مكارم شيرازي، (

 ةه دربـار ك ـ اسـت  هاييالكل مبتلا به همـان اش ـ   ين دل يا: ز بايد گفت  يره ن ي س ةدربار
  .ص زدي در باب معاملات تخصيتوان با دليل تعبد  نمي راي عقلةاجماع آمد و قاعد

  .وجه سوم ضرورت است :پاسخ سوم
  :نويسد  ميپژوه معاصر اهل سنت لي فقهوهبه زحي

 ... عالمــان اجــرت گــرفتن بــر آمــوزش دادن زبــان، ادب، رياضــيات، خــط و ةهمــ
انـد از آن روي كـه    همچنين اجرت ستاندن بر بناي مسجد، پل، مرزباني را جايز دانـسته    

ل به عرف شده و مردم به آن نياز دارند و ضرورت آن             يچنين چيزي ميان مردم تبد    
  .)۲۲۳: ۱۳۸۸زحيلي، ( شود  ميكند و اگر نباشد كارهاي عمومي متوقف  ميارا اقتض
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رسد منظور از ضرورت، مفهوم اصـطلاحي آن يعنـي ضـرورت فقهـي                 نظر مي  به
  .نيست، بلكه حكم عقل ضروري است و آن هم حكم عقل بر قبح اخلال در نظام است

ا مجـاني كـردن    صغروي دارد و آن اينكه آي ـةبحثي كه در اينجا مطرح است جنب  
 ةضمن ادل  شود يا خير؟ در     مي واجبات نظاميه موجب اخلال در نظام اقتصادي جامعه       

 در ايـن صـورت مـورد    ريختگي نظام را بعدي معلوم خواهد شد، بعضي فقيهان به هم     
  .اند ر دادهاترديد قر

كه اند اي از فقها بر اين مبنا قائل شده         براي پاسخ به اين اشكال عده      :پاسخ چهارم 
 فقط در واجبات تعبدي اخذ اجرت حرام است، آنـان در واجبـات توصـلي بـه طـور                  

ح الشرائع نظر خـود را در       يتاب مفات كلف  ؤم. اند  كلي حكم به جواز اخذ اجرت داده      
  :كند  مياين باره چنين اظهار

 ت تقرب لحاظ شـده اسـت مطلقـاً        يه در آن ن   ك يه هر عبادت  كار است   ك ما آش  يبرا
طور  همانز نيست؛ زيرا اخذ اجرت با اخلاص همخواني ندارد و اخذ اجرت بر آن جاي

انگيزد نـه آن چيـزي        كه قبلاً گفته شد نيت آن چيزي است كه انسان را بر كاري برمي             
 ني ـست و تنهـا غـرض ا      ي ـت معتبـر ن   ي ـاما آنچه در آن ن     ...ندك   مي ه به ذهن خطور   ك
مل را بر وجـه     ه آن ع  كه فعل به هر صورت روي دهد، چنانچه شرط نشود           كست  ا

يرد ز است پس آنچه با اجرت انجام گ       ي در آن جا   يخواه عبادت انجام دهد، اجرت   
  .)۳/۱۲: تا بيفيض كاشاني، ( رديگ  نمي به آن تعلقيچند ثوابمسقط عقاب است هر

 و انـد  بنابراين اين گروه قائلند كه تمام واجبات نظاميـه جـز مـوارد نـادر، توصـلي       
  .)۲/۱۷۴: تا ، بيالفقهيه القواعدموسوي بجنوردي، ( نيستمانعي از اخذ اجرت در آنها 

به باور وي اخـذ اجـرت بـر واجـب           .  اين وجه را ناتمام دانسته است      يخ انصار يش
توصلي در صورت عيني و تعييني بودن از آنجا كه شخص مقهور به انجام آن است،                

شان در  ي ـ ا يمبنا ةقت بر پاي  يخ در حق  ين جواب ش  يا .)۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري،  ( جايز نيست 
  .عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عيني تعييني است، خواه تعبدي باشد، خواه توصلي

ح مـشهور   ي بـه تـصر    . اسـت  يه تعبد ي واجبات نظام  يست كه برخ   ا منظور وي اين  
 واجبات ةبنابراين هم. تيفقها اخذ اجرت بر واجبات تعبدي حرام است چون غسل م   

  .است اخص از مدعليتوان گفت دل  مينيابرابن. شود  نمي محسوبيه توصلينظام
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  :ل وي اين استيارائه كرده، دل)  كركي(اين پاسخ را محقق ثاني  :پاسخ پنجم
و در پي آن،     به انجام عمل، جايز است    » من به الكفايه  «اخذ اجرت در صورت قيام      

 هرگـاه تـصميم بـه انجـام آن عمـل      هـا شود و آن وجوب از گردن سايرين ساقط مي     
گـر وجـوبي    يد  مـورد اجـاره    ؛ زيـرا  باشند اخذ اجرت محكوم به جواز اسـت       داشته  

  .)۷/۱۸۲: ۱۴۱۴( ندارد تا گرفتن اجرت در قبال آن تحريم گردد

 شيخ، بايد بـه ايـن       ةبراي پي بردن به گفت    . شيخ انصاري اين وجه را نپذيرفته است      
ت بـر  شـده از سـوي محقـق ثـاني، اخـذ اجـر           اساس نظـر ارائـه     نكته توجه كرد كه بر    

واجبات كفايي، فقط در صورتي جايز است كه وجوب سـاقط گرديـده و بـه مقـدار               
تواننـد اقـدام بـه        ديگران مي  در اين صورت است كه     كفايت به آن قيام كرده باشند،     

  :فرمايد با توجه به اين مطلب، شيخ مي .دريافت پول كنند
 مذكور و طبابت را ظاهر عمل و فتواي علما اين است كه ايشان اخذ اجرت بر صناعات
شـمارند و بنـابراين       به طور مطلـق حتـي در صـورت بقـاي وجـوب كفـايي مجـاز مـي                  

كـه از سـوي محقـق       (اختصاص دادن جواز اخذ اجرت به مورد سقوط وجوب كفايي           
  .)۸/۸۷: ۱۳۷۴؛ فخار طوسي، ۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري، ( نادرست است) ثاني مطرح شده

اسـت و پـس از سـقوط وجـوب،          ط از مدع  رب  توان گفت دليل وي بي      مي نيبنابرا
  .مورد از محل بحث خارج است

ه ك ـ اختـصاص دارد  ييفاكحرمت اخذ اجرت به آن دسته واجبات  :پاسخ ششم 
م فقـه، نـه آن واجـب        يام مردگان و تعل ـ   ك و بالذات مقصود شارع هستند، مثل اح       اولاً
 بواج ـ)  مـردم  يحفـظ نظـام زنـدگ     ( گـر ي واجـب د   يه برا  ك )مثل صناعات (يي  فاك

  .ع و فنونيشوند چون صنا مي
  :واجب كفايي دو قسم است: هكنيح ايتوض

واجب نفسي و ذاتي كـه در خـود ايـن عمـل، مـصلحت ملزمـه و بـراي خـود                      ) ۱
  .واجب شده است نه براي توصل به واجب ديگر؛ چون احكام ميت و تعليم فقه

واجب كفايي مقدمي و غيري كه براي مـصلحت غيـر واجـب شـده نـه بـراي                   ) ۲
 ةتر كـه اقام ـ    واجب مهم   از اين قبيل هستند كه براي رسيدن به يك         هاودش و مهارت  خ

  .گرنه خود آنها مطلوب بالذات نيستنداند و نظام معاش باشد، واجب شده



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۳۴  

 اگر واجب كفايي نفسي باشد اخذ اجرت بر آن حرام است و اما اگر واجب حال
از ايـن رو منـع اخـذ         .چنين نخواهد بـود   ) ي مورد بحث  هاهمچون مهارت (غيري باشد   

اجرت اختصاص به وجوب نفسي دارد و چون صناعات مـورد بحـث واجـب غيـري                 
؛ ۳۰۸ و   ۱۲/۳۰۲؛  ۹۲ ، ۴/۸۵: ۱۴۱۹عاملي،  ( خواهي بر آنان جايز است     هستند، بنابراين اجرت  

  .)۳۶۱: ۱۴۲۳فاضل لنكراني، 
  :ن پاسخ گفته شده استينقد ا در

از كجا استفاده شده؟ ) ايي نفسي و غيريميان واجب كف(تخصيصي كه جاري ساختيد 
 زيـرا آنچـه     ؛مسلماً چنين نيست   آيا از كلام و معاقد اجماعات علما به دست آمده؟           

كه از دليل خاصي  يا اينرساند از كلام ايشان در دست ماست خلاف اين ادعا را مي       
  .)۲/۱۳۸: ۱۴۱۵انصاري، ( شده كه در اين صورت بايد آن دليل را بيان نماييد استفاده

  : اين گونه بيان شده است،شدهيه اشكال ذكرتاب القواعد الفقهكدر 
 خـود و بـه خـاطر وجـود مـصالحي كـه در               يفرق است بين واجباتي كـه بـه خـود         

ل كفـن و دفـن و غـسل         ي ـآنهاست، مطلوبند و اخذ اجرت بر آنها جايز نيست، از قب          
كه باعـث وجـوب     اي است     هاي ملزمه  طوري كه در خود اين افعال مصلحت       ميت به 

نظـام و   آنها شده است و بين افعالي كه مطلوبيت آنها به خاطر عدم تحقـق اخـتلال                 
  .)۲/۱۷۵: تا ، بيالفقهيه القواعدموسوي بجنوردي، (عدم قيام سوق مسلمين است 

  :فرمايند ايشان در جواب اين توجيه چنين مي
 مـانع از جـواز      بلكه ظاهر دليلـي كـه     . دليل است   ادعايي بدون  ين فرق گذاشتن  يچن

عدم فرق ميان اين دو قسم از واجبات كفايي  انگريشود ب اخذ اجرت بر واجبات مي 
  .)همان( مناقشه نيست است؛ اگرچه خود اين تقسيم نيز خالي از

  : معتقدنديبرخ :پاسخ هفتم
انـد، موجـب     نظـام واجـب شـده   ة اقام ـةيي كه به انگيزهامنع از اخذ اجرت بر مهارت     

ت شده؛ و در صورت منع از اخذ      يتر مردم دچار معص   يشچون ب . ودش  اخلال نظام مي  
ن رو  ي ـاز ا . آورنـد   مـي   را تـرك كـرده، بـه امـور آسـانتر روي            هـا اجرت، آن مهارت  

  .)۲/۱۳۹: ۱۴۱۵انصاري، (  بر بندگان استيت اخذ اجرت بر واجبات لطفيمشروع

بيـشتري  ي پرزحمـت اجـرت   هادانند در قبال اين مهارت     چون مي : به عبارت رساتر  
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لطف و لطف    كنند و به همين جهت، تجويز اجرت        مي شود، به آن اقبال     مي پرداخت
  .)۸/۱۰۸: ۱۳۷۴همان؛ فخّار طوسي، ( نيز واجب است
  : از اين مدعا نيز پاسخ گفته استيشيخ انصار

ع سـخت را بـه   يه مـردم صـنا  ينك ـشـود، ا   مـي  بـه وجـدان مـشاهده    ،آنچه در خـارج   
مثلاً شخصي قابليـت    . كنند  مي تر بودن اجرت اختيار   يادر از ز  ي غ يگري د هاي  هزيانگ

ر آن ميل ندارد و يا به دليـل         و توان انجام عملي غير از آنچه برگزيده ندارد يا به غي           
ريد اجرت اغلب   بنگ. كه عمري در سختي گذرانده، بر او سخت و ناگوار نيست          اين

مثـل  زحمـت و سـخت كـه در شـمار واجـب كفـايي هـستند                 صناعات و مشاغل پر   
كشاورزي و شخم زدن زمـين و دروي محـصولات و ماننـد آن از اجـرت مـشاغل                   

  )۲/۱۳۹: ۱۴۱۵( آسان بيشتر نيست؟

ا شـعاع نفـوذ     يه آ كن است   يرد ا كتوان مطرح     مي ن پاسخ يه بر ا  ك يگريال د كاش
رد؟ چنانچه نتـوان ايـن      يام را نيز در بر گ     كه فروعات اح  ك است   ي لطف به حد   ةقاعد

  .ابدي ي ميسخ وجه استحسانرا اثبات كرد، پا
 وجوب واجبـات     براي حل اشكال اخذ اجرت اساساً      ءكاشف الغطا  :پاسخ هشتم 

نظامي را مشروط به اخذ اجرت كـرده و آن را هـم از قـسم واجبـات مـشروط تلقـي                      
  :كرده است

ه مـشروط بـه حـصول اسـتطاعت         ك ـمثل حج   (ه خود واجب مشروط باشد      ك يعمل
پس تعلق اجاره به واجب مشروط قبل از         ست،يقبل از حصول شرط واجب ن     ) است

 ييفـا ك و وجـوب  ها مهارتينين وجوب عي بيفرق  ندارد ويچ مانع يحصول شرط ه  
شـود،    نمـي  خر اسـت و محقـق     أرا وجـوب از اجـرت مت ـ      ي ـ ز ؛ نيز وجـود نـدارد     هاآن

ه در بذل و غذا و آب به شخص مضطر، اگر بـذل بـه صـورت واجـب             كطور   همان
 بشود، بنا بر قول اصح اسـتحقاق عـوض و وجـود             ينيواجب ع ا  ي بماند   ي باق ييفاك

  .)۱/۲۸۲: تا بي( است) به اجرت( دارد وجوب بذل مشروط

، مشروط به عوض و اخـذ اجـرت اسـت،          هاچون اصل وجوب اين مهارت    : حيتوض
گويا اخذ اجرت همراه با وجوب و مقدم بر وجوب آنها بوده، بنابراين چـون عـوض                 

كه محكوم به حرمـت باشـد، اخـذ          شود  اجب گرفته نمي  يا اجرت جديدي در قبال و     
  .اجرت بر چنين واجباتي جايز است
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يـست،   مشروط بـه بـذل اجـرت ن        هاوجوب مهارت «:  انصاري در جواب گويد    شيخ
  .)۲/۱۴۰: ۱۴۱۵انصاري، (  و حفظ نظام جزء واجبات مطلق استبلكه به خاطر برپايي نظام

  .شود  ميل اين مطلب با توجه به يك مقدمه روشنيدل
در علم اصول آمـده اسـت كـه وجـوب مقدمـه از حيـث اطـلاق و اشـتراط تـابع                       

المقدمـه مـشروط باشـد،       المقدمه است، يعني نسبت به هر چه وجوب ذي         وجوب ذي 
المقدمـه مطلـق باشـد       چـه وجـوب ذي    قدمه نيز مشروط است و نسبت بـه آن        وجوب م 

  .وجوب مقدمه هم مطلق است
 ةنظام است و چون اقام ـ    ة   اقام ة مقدم ، ضروري يهان مقدمه، وجوب مهارت   يطبق ا 

شـرط و    قيـد و     باشد، بـي   هانظام يك واجب مطلق است، وجوب مقدمه نيز كه مهارت         
  .توان مشكل را حل كرد مطلق خواهد بود و بنابراين از راه واجب مشروط هم نمي

  :داند  صحت اجاره در اين باب را مشروط به دو شرط مينايينيمحقق  :پاسخ نهم
ا حرمت آن   ي واجب شدن عمل     ةواسطه  ر ب ي باشد و اج   ي و كر مل يه عمل اج  كنيا

رود   مـي  نيلف از ب  كار م يا حرمت عمل اخت   يرا به جهت وجوب     ي ز ؛ار نباشد يفاقد اخت 
از اين رو در اجـاره بـر        . ستيار او ن  يگر تحت سلطنت و اخت    يد) رياج(لف  كو عمل م  

: ك.ر( شـود   نمـي  رد و اجـاره منعقـد     ر بر عمل خود سـلطه نـدا       يه، اج ير نظام يواجبات غ 
۱۳۷۳ :۱/۱۵(.  

ن ك ـاول مم : ز دو جهـت دارد    ي ـن الحـصول باشـد ن     كجر مم أ مست ياينكه عمل برا  
چـه بـه صـورت      (جر شـود    أ مـست  ي برا يا منفعت يباعث حصول مال      هم يعنيالحصول  

ه آن عمـل بـا قيـد        ك ـني ا يدوم بـه معنـا    ) چه به صورت ارزش افزوده     خدمت صرف، 
 ينيي و تعينيگر واجب عير دي به تعب.جر خواسته نشده باشدأا از مستير  يمباشرت از اج  

ر گرفتن بـر    يگر اج ياور د يعمل را خود تو بجا ب      نيه ا كنباشد چون اگر شارع فرموده      
: ۱۴۱۳همـان؛   ( جر منفعـت نيـز داشـته باشـد        أ مست ين عمل برا  يچند ا يست هر ز ن يآن جا 

  :ديرماف  ميشانيا با توجه به اين دو نكته .)۴۲ـ۴۰
 كمل ـ عمل هكنيا اول :داشته باشد بايد وجود    امر دو باشد حيصح اجاره هكنيا يبرا

 ؛نـشود  اري ـالاخت مـسلوب  انسان خداوند جانب از ميتحر اي جابيا با و ١باشد عامل
                                                        

  .شود ه عمل انسان حر، مال محسوب ميست ك اكلام بر مبناي ايناين . ١
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 يعمل ـ اگر ست و يعمل ن ك  قادر به تر   منؤانسان م  شود  مي واجب يامر يوقت زيرا
 تـوان  معاملـه  صـحت  در و ستي ن كا تر ي انجام   نيشد انسان قادر به انتخاب ب      حرام

 نك ـمم جرأمـست  يبـرا  عمل هكنيا دوم و ١است معتبر  از عمل  ياردا خود يانجام   بر
  .)۱/۱۵: ۱۳۷۳( باشد ٢الحصول

ر ي ـ عمـل اج   .ه وجـود دارد   ي ـ هـر دو شـرط در واجبـات نظام         ناييني محقق   ةبه گفت 
  نـدارد  يالكه اش ي نظام بنابراين اجرت بر واجبات   . ن الحصول است  كتحت سلطه و مم   

ه ك ـني از جملـه ا    اند  شان وارد دانسته  يا نظر  را به  يالات متعدد كهان اش يفق .)۱/۴۲: همان(
ا حرمت سبب از دسـت      يست و وجوب    يار ن ير مسلوب الاخت  يدر اجاره بر واجبات اج    

  :سدينو  مين بارهيدر ا هاني از فق يكي.شود  نمياريرفتن اخت
 شـود و   نمـي رون رودي ـلـف ب كار مي ـجـب از اخت ه عمل وا  كني سبب ا  يوجوب شرع 

ار و اراده از انـسان      ي ـه بدون اخت  ك يل به اعمال اضطرار   ي را تبد  هاوجوب اعمال، آن  
لـف  ك مـضاعف در م    ةزي ـن است اجرت باعـث انگ     كچون مم . ندك  ، نمي زند  مي سر
  .)۳/۱۸۱: ۱۳۸۵منتظري، ( شود

  :ديفرما  مينايينيال بر استدلال كدر اش ينيامام خم
شود ايـن      منظور شما اين است كه اختيار در وجه اول به صورت تكويني سلب مي              اگر

. مورد قبول نيست پس به ناچار مراد اين است كه سلب اختيار به صورت اختياري است
م يا تحـر ي ـجـاب  يبعـد از ا  و )ار اوي ـ از اختيلـف و ناش ـ ك ميعني همراه بـا رضـايت    (

  .)۲/۲۸۹: ۱۴۱۵( است ادره به مطلوبمص ن هميا تر  به عبارت ساده.رديگ  ميصورت

نـد اخـذ اجـرت بـر     ك را واجب يزيه هرگاه خداوند چ  ك  است ي مدع نايينيرا  يز
ه عدم جواز اخـذ اجـرت بـه خـاطر واجـب          كست   ا نيا شانيل ا يست و دل  يز ن يآن جا 

 رار كرد كشود پرسش را دوباره ت      مي  است و  ين مدع يع لين دل يا بودن عمل است و   
كـن الحـصول    مم(  دوم ةو اگـر مقدم ـ    ست؟يز ن يجرت بر آن جا   ه به چه علت اخذ ا     ك

 ان حـصول  ك ـجر ام أ مـست  يه بـرا  ك ـسـت    ا ني ـ منظور ا  يعنياست  مورد نظر شم  ) بودن
بـشود   جرأ مـست  ك عمـل مل ـ   ةجيا نت ي عمل   يعنيباشد   )دست آوردن منفعت  ه   ب يعني(

                                                        
  . حق حبس عمل است،در معاملات معوض يكي از حقوق. ١
  .جر استأ ممكن الحصول بودن در اينجا منظور ايجاد ماليتي براي مستظاهراً. ٢
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دن نفـع بـه     يه رس ـ ك ـ وجـود نـدارد      كيخـوب ش ـ  .. . و ياطيت حاصل از خ   كي مل مانند
ا ي ـا پـل  ير مسجد ي را بر تعميسكه ينك در صحت اجاره ندارد مثل ا     ي اعتبار ،رجأمست

اين انتفاع در ملك مستأجر نيست و اجاره هم عقلاني اسـت و              قناتها اجير كنند؛ ضرورتاً   
ه ك ي موجر به صورت   ي برا كل شدن عمل به مل    ي تبد ،ان حصول كاگر مراد شما از ام    

خيار فسخ كنـد ايـن احكـام در          ير را ابراء و يا به سبب      موجر بتواند به قرارداد الزام، يا اج      
شود  هست و اگر با خيار فسخ كند يا با يكديگر اقاله كنند حق معاملي ساقط مي اينجا نيز

  .)همان( ن امر به معروف وجود دارديچند از جانب شارع حق واجب و همچنو هر
 شـرط ممكـن الحـصول       اند در مورد     وارد دانسته  نايينياشكال ديگري كه بر ميرزاي      

 ي برا :اول. ر شده است  ين الحصول بودن به دو معنا تعب      كمم. جر است أ مست يبودن برا 
اشكال اين سخن اين است كه بـراي اينكـه          . مستأجر باعث حصول ماليت يا منفعت شود      

 يه منفعت ـ ك ـست  ي ـ اسـت و لازم ن     يافك يي عقلا ةزي نباشد تنها داشتن انگ    ياجاره سفه 
ي ه اجـرت از شخـص     ك ـ يري ـ مثـال اج   يجر حاصـل شـود بـرا      أت مس ك در مل  ماًيمستق
  .شود  نميجر حاصلأ مستي برايند منفعت مالك كرد تا مسجد نجس را پايگ مي

  :ديفرما  مين بارهي در اينيامام خم
ر حصول عمـل هـم فـرض گـردد در     يپس اگر در اجاره علاوه بر انتفاع از عمل اج 

 ي مصدر يان ندارد چون معنا   ك ام يزين چ يه مثل طبابت چن   ي از واجبات نظام   يبرخ
 يتيجر مـال  أ مـست  يماند و برا   ي نمي جر باق أ مست ك در مل  ين حاصل مصدر  يو همچن 
  .)۲/۳۰۶: ۱۴۱۵( شود  نميحاصل

د مباشرت واجب نشده باشـد و  يه عمل واجب به ق كر دوم   ين الحصول به تعب   كمم
 و  كمـلا ال است چـون مباشـرت       كجر داشته باشد دچار اش    أ مست يان حصول برا  كام

ست و  ي ـابت ن يد مباشرت داشته باشد قابل ن     يه ق ك ي است و هر واجب    يابتيمناط اعمال ن  
ه ك ـ است يابت تنها زمانيابت است و ن   يد مباشرت نداشته باشد قابل ن     يه ق ك يهر واجب 
ن ي ـگـر سـاقط شـود و ا       ي انجام شـخص د    ة به واسط  ي شخص ةف از عهد  يلكم ت يبخواه

 اجـرت بـر واجبـات       ياي ـ از مزا  يكي .تفاوت است  اجرت بر واجبات م    ئلةله با مس  ئمس
 انجام آن عمـل وجـوب    ي اجاره برا  ةبردار بود به واسط    ابتي ن يه اگر عمل  كست   ا نيا

 يه حت ـك ـ هـم دارد  يگري دياي اجرت بر واجبات مزاي ول ،شود  مي جر ساقط أاز مست 
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ن اسـت منفعـت آن بـه    ك ـد مباشـرت شـده مم  ي ـ اسـت و ق ين ـيه واجب عك ي زمان در
 خوانـدن نمـاز     ياسـت بـرا   ه  ه بچ ـ ةه مورد علاق  ك ي معروف ةشيپ هنر سد مثلاً  بر يگريد

 با او نماز بخواننـد و نمـاز         ي به خاطر علاقه به و     ها  هر شود تا بچ   يواجب در دبستان اج   
  .رندياد بگي يخواندن را از و
پرسـش  : رسش ساده لازم است   ن پاسخ طرح دو پ    يان روشن ا  ي ب يبرا :پاسخ دهم 

ردن ك ـ طبابـت  يب بـرا  ي ـرود دستمزد طب    مي بي به سراغ طب   يص شخ يوقت: كهاول اين 
شـود،    مـي   نانوا مراجعه   يا اطي به نجار، خ   ي درمان حاصل از طبابت؟ وقت     يا برا ياست  

ا ي ـ اسـت،    ييا نـانوا  ي ـ ياطي ـ، خ ي عمل نجـار   يشود برا   مي  داده هاه به آن  ك يدستمزد
  ؟شده است شده و نان طبخ ا لباس دوخته يزيم هك ها عمل آنةجينت

ا آنچـه   ي ـي نظـامي واجـب اسـت آ       هاشود مهارت   مي  گفته يوقت: كهپرسش دوم اين  
ه ك ـ عمل   ةجيا نت يردن است   ك يي و نانوا  ياطي و خ  يواجب شده، عمل طبابت و نجار     

  شده است؟ شده و نان طبخ  لباس دوخته،شده ز ساختهيم ،يماريدرمان ب
ناي اسم مصدري ناميده  معناي اول را معناي مصدري و معناي دوم را معنايينيمحقق 

  . جواب به پرسش بالا راهگشاي پاسخ به اشكال واجبات نظاميه استنايينيو طبق مبناي 
ه از جانب مردم    ك يه دستمزد كطور جواب داده است      نين دو پرسش ا   يوي به ا  
  مراجعه كجه به پزش  ي نت ي مردم برا  . است ي اسم مصدر  ي معنا يشود برا   مي پرداخت

آن   در جواب به پرسـش دوم بـر        يو .نندك   مي  نان به نانوا مراجعه    ي برا  مثلاً ،نندك  مي
تـر واجـب بـه عنـوان         قي ـر دق ي ـرده به تعب  ك را واجب    ي مصدر يه خداوند معنا  كشده  
ه اشـتغال   كخواهد بل   نمي لفك عمل را از م    ةجيخداوند نت .  تعلق گرفته است   يمصدر

ف بـه   ي ـلكت جبـات،  پـس در ايـن وا      .خواهـد   مي لفكن امور و بذل عمل را از م       يبه ا 
  .)۱۶ـ۱/۱۵: ۱۳۷۳؛ ۴۴ و ۱/۴۲: ۱۴۱۳(  تعلق گرفته استي مصدريمعنا

 عمل واقـع شـده اسـت مثـل نمـاز و روزه و               ةجيف به نت  يلكه ت ك يحال در واجبات  
 در واجبـات    يول،   اخذ اجرت حرام است    تجهيز ميت كه شارع نتيجة عمل را خواسته،       

 ؛ز اسـت  ي اخـذ اجـرت جـا      ، آن را  ةج ـيخواهد نـه نت     مي ه شارع خود عمل را    كه  ينظام
 بـه   يف اله ـ ي ـلك و وجـوب ت    يوجوب وفا به عقد اجاره به عنـوان اسـم مـصدر            چون
 و دو   انـد    دو عنوان متفـاوت رفتـه      يف رو يلك تعلق گرفته است، دو ت     ي مصدر يمعنا
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  .گر نداردي با يكديه منافاتكگر دارند يز از همدي متماجهت
  :داتي اشاره كرديؤتوان به م  مينايينيييد نظر أدر ت
ه كست   ا ني ا ةدهند ارات و اقاله و موجبات فسخ در معاملات نشان        يوجود خ : اول

  .پردازند  مي عملةجيمردم دستمزد را در قبال نت
 باطـل اي    جـه ي عمل باشد از راه برهان خلـف بـه نت          ةجيف بر نت  يلك ت ياگر بنا : دوم

دا ي ـ دسـت پ   يتمـاع جت ا ي ـه بـه موفق   ك ـ خـدا    ياي ـو اول  اي ـانبة  رسد و آن اينكه هم     مي
  .اند ف را انجام ندادهيلكردند تكن

 ةج ـيف بـه نت   ي ـلك عمـل اوسـت و ت      ةج ـيلف نت كه مطلوب از م   ك يدر واجبات : سوم
 واجب بـا    ك در صورت تر   ،ست مثل نماز  يز ن يعمل تعلق گرفته و اخذ اجرت نيز جا       

ن در  ي ـ ا ،نندك   مي  شخص را مجبور به انجام آن واجب       ،رك از من  يامر به معروف و نه    
ر ك ـ از من  ي را از راه امـر بـه معـروف و نه ـ           يسك ـه  ي ـه در واجبـات نظام    ك است   يحال

  .نندك ي نمياركمجبور به 
  :توان گفت  ميناييني محقق ةدات، در نقد بر نظريين مؤيبه رغم ا

 ي و اسـم مـصدر     ي مـصدر  ين معنا يه بر تفاوت گذاشتن ب    ك يالكن اش يتر ياساس
 ة مـردم در معـاملات روزمـر       ؛باشـد   مي ف و مردم  ز نزد عر  ين تما ي فقدان ا  ،وارد است 

ه تعلـق بـه     ي ـه اجاره در واجبـات نظام     ينكه توجه به ا   يخود و در اجاره بر واجبات نظام      
تعلـق گرفتـه    ي   مـصدر  يه بـه معنـا    ير نظام ي دارد و در واجبات غ     ي اسم مصدر  يمعنا

 جـواز  أ منـش  ي عقل هايه دقت  ك ن است يا عدم توجه مردم نشان از ا      ين غفلت   يا. ندارند
  .ستيه نياخذ اجرت بر واجبات نظام

  :ديفرما  مينهين زمي در همينيامام خم
 ي بـشر  ة است و با آنچه در بـازار و جامع ـ         ي ذهن يه تنها فرض  ك يح امر ي تصح يبرا
  .)۲/۳۰۷: ۱۴۱۵(يست وجه درستي وجود ندارد منطبق ن شود  ميتيرعا

  :گويد االله مكارم شيرازي نيز چنين مي آيی
ه اين است كه ميان معناي مصدري و اسم مصدري تفاوت قائـل شـويم؛      بدتر از هم  

و طبابـت   ) يخيـاط (يي چون بنايي، بافنـدگي      هاچرا كه نظام جامعه بر حاصل مهارت      
همـان طـوري كـه بـه آن      كه وحدت خارجي اين دو معنا  ـمتوقف است و ديگر اين
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و اختلاف اعتباري   شود    ـ مانع از حرمت يكي از آنها و جواز ديگري مي             كرده اعتراف
 اسـت كـه   هاييدر حقيقت اين اختلافات، دقت    .در متعلق امر و نهي، قطعاً كافي نيست       

  .)۱/۵۳۰: ۱۴۲۶( از نظر عقلا و اهل عرف ارزشي ندارد و بيشتر شبيه بازي با الفاظ است

شايد بتوان گفت از آنجا كه بحث كنوني در عالم تشريع مطرح است نه در سـاحت                 
في، بنابراين اگر بتوان ثابت كرد كه نزد شارع معـاني مـصدري از معـاني               واقع و تلقي عر   

اسم مصدري متفاوت است و طلب شارع بر معناي مصدري تعلق گرفته و ديگر تكيه بـه     
  .رسد عرف وجاهت علمي ندارد، از اين رو اشكال اين دسته از علما موجه به نظر نمي

فـت و آن اينكـه چـه كـسي گفتـه           توان به نحو ديگر پاسـخ گ        مي  را نايينيادعاي  
 در كثيري از موارد چون ؛كند  مي  عمل پرداخت  ةاست عرف اجرت را در ازاي نتيج      

توان باور كرد عرف بر پرداخت اجرت بر نفس عمل طبابت توافق كـرده،             مي طبابت
 نيـز  بـه ايـن معنـا امـام خمينـي      .فارغ از اينكه به درمان انجامد يا به درمان نينجامـد        

  :فرمايد  ميايشان د،اشاره دار
اجـاره هـم تنهـا بـر         . ...اسـم مـصدر     موارد متعلق به مصدر است نـه       ةف در هم  يلكت

شود پس مستأجر خياط را براي خياطي كـردن بـراي خـودش               معاني مصدري واقع مي   
ج اعمال و آثار عمـل  ي و نتاهاو حاصل مصدر ...طور رنگرز و نيند و همك   مي رياج

  .)۳۰۷ـ۳۰۶: ۱۴۱۵(  استين امر واضحي است و ااش از محل اجاره خارج همه

  :ن گفته استيدر جواب اين اشكال چن االله فاضل لنكراني یآي :پاسخ يازدهم 
ج و مـرج    قدر مسلم از وجوب حفظ نظام، حفظ آن به نحوي است كه موجب هـر              

گيـرد، بلكـه در       چه تكليف به آن تعلق گرفته، قرار نمـي        نشود و اجرت در مقابل آن     
گيـرد و در محـل خـود توضـيح داده شـد كـه وجـوب از          دمات قـرار مـي    مقابل مق 

  .)، كتاب الاجاره۵۲۷: ۱۴۲۳( كند المقدمه به مقدمه سرايت نمي ذي

 از عقـل نهـاده شـده و         ي ناش ـ هـاي ان آن بر دقت   يه بن كست   ا نيا ن جواب يال ا كاش
  .ستيتوافق عرفي بر مقدمات حاصل ن

ع ي صـنا  يعن ـي(يـث ذات نيـست،      ي مذكور از ح   هاوجوب مهارت  :پاسخ دوازدهم 
 ي و مقدم  يريه واجب غ  كه مصلحت در ذات خودشان باشد بل      كستند  ي ن يواجب نفس 

و روشـن اسـت      بلكه از حيث امري است كه به برپايي نظام متوجه شده است           ) هستند
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 عمل رايگـان    ةنظام متوقف بر عمل تبرعي نيست، بلكه هم به وسيل         ) اقامه( برپايي   كه
چه كه بر طبيب بنابراين آن. م عمل در قبال اجرتانجاة م به وسيلگردد و ه حاصل مي 

گردد جز اين نيست كـه وي بـراي           نظام لازم مي  ) اقامه(از باب احياي نفس و برپايي       
انجام عمل آماده گشته، خود را در معرض خدمت قرار دهد لكن نه به شـرط انجـام                   

توانـد در      انجـام دهـد و هـم مـي         عمل را مجاناً و تبرعاً     تواند  رايگان، بلكه وي هم مي    
و در اين صورت اگر مـريض اجـرت پرداخـت كنـد،     بخواهد قبال انجام آن، اجرت     

او بر پزشك واجب است و اگر بـذل نكنـد و مفـروض ايـن باشـد كـه تـرك            درمان
) يعني مريض را  (شود، حاكم شرع او را        معالجه، منجر به مرگ و هلاكت مريض مي       

كنـد و اگـر مـريض بيهـوش           مـي  اخت اجرت به پزشـك    از باب حسبه، مجبور به پرد     
او از طرف وي اجرت را پرداخـت خواهـد كـرد و در غيـر ايـن صـورت                     باشد، وليّ 

تواند عمـل را بـه        طبيب مي ] يعني اگر ولي پرداخت نكرد يا حاكم او را اجبار نكرد          [
 طبابت در مال وي نسبت به اجرت اسـتحقاق          ةقصد اجرت انجام دهد و پس از خاتم       

ماند تا در طول زنـدگي ادا        او باقي مي  ة  يابد و اگر مريض مالي نداشته باشد در ذم          مي
  .كند و اگر از دنيا رفت پس از مرگش از زكات يا غير آن ادا خواهد شد

حل مورد بحث اين است كه اخذ اجرت بر آن واجب كفـايي كـه از       راه ةخلاص
 ستي ـجـايز ن  )  مـشهور  بـر قـول    بنـا (وجـوب دارد     عنـوان آن   دليلش ثابت شود نفس   

چه خود عنـوان آن وجـوب نداشـته بلكـه از بـاب              اما در آن  . )۱۴۱ـ۲/۱۴۰: ۱۴۱۵انصاري،  (
انجام عمل به طور رايگان لازم نبـوده و طلـب اجـرت از               امر شده،  برپايي نظام به آن   

  .گيرد جايز است كسي كه عمل براي او صورت مي
 اسـت كـه احيـاي نفـس اگـر           شده را اين دانـسته     حل ياد   اشكال راه  يشيخ انصار 

يـن  واجب باشد، معالجه نيز به دليل مقدمه بودن براي احياي نفس واجب است و از ا               
  .رو اخذ اجرت بر آن جايز نيست

عمده اشكالي كه بر اين پاسخ وارد اسـت ايـن اسـت كـه پاسـخ بـر مبنـاي يـك                       
  .پردازي تنظيم شده و رويكرد عرف رايج مردم با آن مطابقت ندارد خيال
ي مورد بحث از اموري كه      هامهارتشيرازي  االله مكارم    به نظر آيی   :اسخ سيزدهم پ  

چه حافظ نظام است تعاون و همكاري در        شوند نيست، بلكه آن      حفظ نظام مي   موجب
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  .)۱/۴۱۸: ۱۴۲۶(  اجتماعي استزندگي
وجود دارد و ظاهر    ) نياز به جامعه  ( جامعه   ة در طبيعت انسان، غريز     :توضيح مطلب 

اينكـه نيازهـاي    گيـرد؛ از جملـه        ت مي ئنش كه اين غريزه از چند امر ريشه و       اين است   
ميل انسان به تنـوع و شـوق او بـه     انسان نسبت به ساير حيوانات بيشتر است و از جمله         

هـا، غرايـز و       خواسـته ادراك انـسان و تنـوع       ة  امور ناشي از قو   ة  تكامل و ترقي در هم    
وم دائمــاً در حــال گــسترش هــستند و از ايــن رو صــنايع و علــ. ســتامــور فطــري او

هـر انـساني    . هاي مختلف در حـال افـزايش اسـت          نيازمندي آنها به تخصص در رشته     
خواهد از آنچه در دست ديگران است بهـره ببـرد، از تخـصص ديگـران اسـتفاده                    مي

 بنابراين همـين امـر      ؛كند و اين امر تنها با تعاون و همكاري متقابل ممكن خواهد شد            
هر انسان مكلفي وظيفه دارد بخـشي از         .ي مذكور ها است نه انجام مهارت    حافظ جامعه 

چه را كه بـه دسـت آورده و         را فراهم نمايد سپس آن    ) انساني (اسلامية  نيازهاي جامع 
  .چه ديگران دارند بدهد كرده در مقابل آنفراهم

ق بنابراين صنعتها ذاتاً واجب نيستند، بلكه از اين جهت واجب هـستند كـه از مـصادي                
  .باشد تعاون و همكاري متقابل بوده و اين تعاون و همكاري است كه حافظ نظام مي

اخذ اجرت بـر واجبـات      ئلة  ي مذكور در مس   هااخذ اجرت بر مهارت   ئلة  بنابراين مس 
  .گنجد نمي

ن پاسخ واجب اگر عيني تعييني باشد، اخذ اجرت بر آن      يطبق ا  :پاسخ چهاردهم 
از اين رو گـرفتن      .)۲/۱۴۱: ۱۴۱۵انصاري،  ( وب شود محسها  جايز نيست؛ اگرچه از مهارت    

  .اجرت توسط پزشك برابر معالجه و يا توضيح بيماري جايز نيست
 اگر اخذ اجرت بر واجبات عيني حرام است پس چگونه            :در پاسخ به اين اشكال كه     

  :فرمايد در فرض وجوب عيني اخذ اجرت بر وصايت جايز است، شيخ اعظم مي
تواند در برابر انجام وصايت و سرپرستي اموال كودكي كـه بـر               اينكه شخص وصي مي   

اي اسـت كـه       او وصيت شده اجرت دريافت كند، ناشي از اجماع و روايات مستفيـضه            
  .)همان(قبال انجام عمل چيزي دريافت كند تواند در  كه وصي ميدلالت دارد بر اين

واجـب  ز اسـت و      شيخ اگر عمل، واجب كفايي باشد، استيجار بر آن جاي          ةبه گفت 
شود و اگرچـه امتثـال بـا          كننده و هم از غير او ساقط مي       به سبب انجام آن هم از اجير      
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از ايـن بـاب اسـت دريافـت         . شـود   شود ولي مستحق اجرت مي       اجير حاصل نمي   فعل
ه درمان مريض بر پزشـك      كاجرت توسط پزشك در مقابل حضور نزد مريض آنجا          

 كفـايي   ي درمـان، واجب ـ   ةض از باب مقدم ـ   متعين است، ليكن جمع بين پزشك و مري       
  . پزشك و هم بر اولياي مريض استةاست كه هم بر عهد

درمـان  ة  جمع شدن و به يكديگر رسـيدن امـري اسـت كـه مقدم ـ             : به عبارت بهتر  
باشد امـا     مريض توسط پزشك بوده و از باب مقدميت، محكوم به وجوب كفايي مي            

بـر اوليـاي بيمـار و از ايـن رو           اين وجوب كفايي هم بـر پزشـك ثابـت اسـت و هـم                
و او را مداوا نمايد، اولياي مـريض نيـز    تواند نزد بيمار حاضر شده    چنانچه پزشك مي  

  .كفايي را ادا نمايند توانند او را نزد پزشك آورده، واجب مي
شود و آن جايي اسـت كـه بـه دليـل           كفايي استثنا مي   بلكه گاه، موردي از واجب    
ه ديگري از عامل اسـتحقاق آن را دارد و عامـل بايـد    معلوم شود عمل، حقي است ك   

  .حق او را ادا كند
عمل اجرت بگيرد، چنين اجرتي، اكل مال به باطـل           جا عامل، نبايد در قبال    در اين 

 اسـتحقاق آن را يافتـه، بـار ديگـر معنـا             است و عملي را كه همين غير يك بار مجانـاً          
  .ندارد اجرت بدهد

را شـامل   كفـايي    واجباز  چه مواردي    كه و اين  نتهي تشخيص موارد و مصاديق    م
 كلـي نـدارد و بايـد بـا قريحـه و ذوق لطيـف و ظريـف، مـوارد را از         ةضـابط شود   مي

  :شيخ دو نمونه را ذكر كرده است. شناختيكديگر باز 
ها چنـين برداشـت شـده كـه در واقـع         وجوب تجهيز ميت بر زنده     ةاز ظاهر ادل  ) ۱

كـس اقـدامي كـرد و         ديگران دارد، بنابراين هـر     تجهيز ميت، حقي است كه ميت بر      
توانـد در    نمـي اي از تجهيز ميت را به انجام رساند، آن حق مسلم را ادا كرده و             گوشه

  .قبال آن اجرت بگيرد
 تعلـيم جاهـل نيـز از ايـن بـاب اسـت؛ يعنـي بـر شـخص فقيـه و عـالم و                      ةلئمس) ۲
عـاملات بـه خـوبي آشناسـت        دان كه به احكام فقه و مسائل عبادات و احكـام م             لهئمس

واجب است كه مسائل مورد ابتلاي شخص جاهل را بـه او بيـاموزد و ايـن آمـوزش،                   
چون حق شد، ديگر نبايد در قبال تعليم آن از           حقي است از جاهل بر گردن عالم كه       
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  .)۲/۱۴۳: ۱۴۱۵انصاري، ( اجرت بگيرد  يا شخص ديگرجاهل
چــه شــيخ ذكــر  آن:  اســت انــصاري چنــين جــواب داده بــه شــيخينــيامــام خم

اند، حل اشكال مشهور نيست، چون شهرت و سـيره بـر جـواز اخـذ اجـرت بـر                      كرده
 دو از واجبـات      واجبات نظاميه دلالت دارند و تفصيلي ميان عيني و كفايي و غيـر آن             

متشرعه نيز بر اخذ اجـرت و پرداخـت آن در مقابـل انجـام                بناي عرف . اند  قائل نشده 
زشك نزد مـريض    ست، نه به محض حضور، بلكه با حضور پ        عمل پزشكي و درمان ا    

  .)۲/۳۱۰: ۱۴۱۵(شود  اجرت بيشتر مي
در را   خـود    ة گذشـت  يال مبنـا  كن اش ـ ي در جواب ا   ينيامام خم  :پاسخ پانزدهم 

ه ي ـآور شـده و واجبـات نظام   ياد١،عهده داردة ه جنبك يحرمت اخذ اجرت بر واجبات 
عهده و  ة  ه جنب يه در واجبات نظام   كد است   شان معتق يا.  خارج دانسته است   صاًرا تخصّ 

جـا  ينن خـاطر در ا    يه و بـه هم ـ    ي ـر نظام ي ـن بودن وجود ندارد بر خـلاف واجبـات غ         يد
  :ديفرما  ميايشان .ديآ  نميشياشكالي پ

و  داري  عهـده  وجـوب،  اين هستند، واجبات از نظاميه واجبات كه پذيرفته شود  اگر
 بـر  علاوه آن، اعتبار ند و درك  نميثابتگران  يد و متعال  خداوند يبرا ن بودن را  يد

 واجبـات  بـر  اجـرت  اخذ جواز قاعده، مقتضاي بنابراين ندارد، وجود دليلي وجوب
  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵خميني، ( است نظاميه

 يه هستند كه مـشهور فقهـا      ي واجبات نظام  يبرخ: توان گفت   مي در نقد اين پاسخ   
ن بـودن هـم     ي د ةح فقها جنب  يبه تصر  و   اند  ه بر حرمت اخذ اجرت بر آن فتوا داده        يامام

ت مسلمان هم جزو حقـوق االله و        يفن و دفن م   ك حمل و    مثلاً. در آن لحاظ شده است    
 از  يرد و بـه نـوع     ي ـ احترام قـرار نگ    ك او مورد هت   ةه جناز كهم حق آن مسلمان است      

ه گفته شـود واجبـات      كني و ا  )۲/۱۳۷: ۱۴۱۵انصاري،  ( شود  مي هم محسوب  حقوق جامعه 
                                                        

وزه و حج عـلاوه     نهاد و درون واجبات عيني تعييني مانند نماز و ر          ست كه در   ا مبناي امام خميني اين   . ١
ديـن بـه   . (ديگري هم وجود دارد و آن عنصر دين بودن واجبات استة   يك شاخص  ،بر اصل وجوب  

 ست كه در صورت فوت واجب مانند ديوني كه در روابط بـين مـردم، شخـصي بـدهكار                   ا معناي اين 
مـال  آيـد كـه اع      مـي  دسـت ه  در نتيجه اين مطلب ب    ). باشد  مي شود اينجا هم مكلف مديون خداوند      مي

 توانـد بـراي آنچـه كـه مـالكش نبـوده        نمـي واجب ملك خداوند است و ديني بر عبد است پس اجير         
  .)۲/۲۹۷: ۱۴۱۵خميني، (اجرت بگيرد 
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  .لام استكن بودن وجود ندارد، خود اول يدة نب جنظاميه
 ال مطـرح  ك در پاسـخ بـه اش ـ      ين ـيه امـام خم   ك ـ يگـر يوجه د  :پاسخ شانزدهم 

ن واجبات تنها وجوب يست و اي نيشرع هيوجوب واجبات نظام هكست  ا نيند ا ك  مي
ا از جهـت    ي ـ حفظ نظام اسـت      ةا از باب مقدم   يه وجوب   كشان  ي ا ةبه گفت  . دارد يعقل
 اگـر   . شـود  كد تر ياست با  ل نظام حرام است و آنچه موجب اخلال نظام        ه اخلا كنيا

 مواجـه   يال اثبات ك ندارد و با اش    ي واجب وجوب شرع   ة حفظ نظام باشد، مقدم    ةمقدم
نجا اخـلال بـه نظـام دو وجـه          ي اخلال در نظام باشد، در ا      يةاست و اگر وجوب از ناح     

اخلال به نظام اگر بـا  .  فعل ك با تر  يشود و گاه    مي  با فعل حاصل   يند گاه ك   مي دايپ
ه ك ـ فعـل  كه بـا تـر  ي ـ در واجبـات نظام ي ول ـ، اسـت يرد حرام شـرع  يفعل صورت گ  

ا حرمـت   ي ـا حـرام، وجـوب      ي ـ واجـب    ةشود و مقدم    مي  دارد، حاصل  يوجوب مقدم 
ن ملازمه با   ي حرام است و ا    يه اخذ اجرت بر واجبات شرع     كنيخلاصه ا .  ندارد يشرع

  .)۲/۳۰۴: ۱۴۱۵(  ندارديواجبات عقل
  . بهتر استها جوابةب و از همي از عي به نظر خالينيپاسخ دوم امام خم

 ثابـت  يجا كه حرمت اخذ اجـرت بـر واجبـات شـرع    با عنايت به اين پاسخ، از آن   
 واجبي عقلي ثابت اسـت، قاعـده        ةاست و جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامي به مثاب         

  .شود  ميطرف برساًأشود و اشكال ر  نميدچار تخصيص

  گيري نتيجه
رتي قابـل خدشـه و مـورد اشـكال          شده به اشكال مشهور، به صو      ي ارائه هااغلب پاسخ 

 در آخـرين وجـه مـورد ادعـا در ايـن           شايد بيان امام خمينـي    .  واقع شده است   علما
 در صـورت اينكـه ايـن پاسـخ هـم نتوانـد              .ترين پاسخ بـه اشـكال باشـد        وجيه نوشتار،

سـت كـه كليـت       ا  نيست و تنها طريق حل آن ايـن        كننده باشد، گريزي از اشكال     قانع
چيـزي كـه نگارنـدگان    . خدشه واقع شود  حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد    ةقاعد

كـل قاعـده و خدشـه در         بـا نفـي اعتبـار     . اند   ديگري به تفصيل بدان پرداخته     ةدر مقال 
 ابـاي از تخـصيص بـاقي      ِ    ل جـايي بـراي طـرح اشـكا        ،شده بر قاعـده    وجوه عقلي ارائه  

  .شود  ميطرفأساً برماند و مشكل ر ينم
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